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  دفاع ازو  هاي جنسيتي دانستن نقش ناپذير  انعطاف
  هاي جنسيتي تبعيض

  *ابراهيم احمدي

  چكيده
پرسش پژوهش حاضر اين بود كه انعطاف ناپذير دانستن نقش هاي جنسيتي چه رابطه اي 

هدف پژوهش حاضر آزمون ايـن فرضـيه بـود كـه     با دفاع از تبعيض هاي جنسيتي دارد؟ 
ها را ناپذير مي دانند (نسبت به مرداني كه اين نقشهاي جنسيتي را انعطافمرداني كه نقش

ها و مردها وجود دارد بيشـتر  هايي كه در جامعه ميان زنتبعيض دانند)، ازپذير ميانعطاف
هاي جنسـيتي و دفـاع از   ناپذير دانستن نقشاي ميان انعطافكنند، اما چنين رابطهدفاع مي
همبسـتگي از ميـان   - هاي جنسيتي در زنان وجود ندارد. در يـك طـرح توصـيفي   تبعيض

نفر با روش  N (122=3900زهرا (بويينواحد - دانشجويان كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي
هـاي جنسـيتي و   پذيري ادراك شدة نقـش گيري شدند و به مقياس انعطافتصادفي نمونه

هاي همبستگي پيرسون نشان داد هاي جنسيتي پاسخ دادند. ضريبمقياس دفاع از تبعيض
سيتي رابطه هاي جنهاي جنسيتي در مردان با دفاع از تبعيضناپذير دانستن نقشكه انعطاف

). تبيين ايـن الگـوي   < p 201/0دار نيست ()، اما اين رابطه در زنان معني> p 001/0دارد (
  آلود به مردان جايگاه بالاتري از زنان داده است.ها آن است كه جامعة تبعيضيافته
  .ها، تبعيض جنسيتيپذيري نقشهاي جنسيتي، انعطافنقش :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

اند، اما هنوز جنسيتي در جامعة امروز نسبت به جامعة سنتّي تغييرهاي زيادي كردههاي نقش
هـاي اخيـر   ). از يك سـو در سـال  1382ها وجود دارند (ستاره فروزان و بيگلريان، تبعيض
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اند افزايش چشمگيري داشـته  آور خانواده را بر عهده گرفتهتعداد مادران ايراني كه نقش نان
)، اما از سوي ديگر زنان شاغل در سرتاسر جهان هم 1382و بيگلريان،  است (ستاره فروزان

تري از مردان قرار دارند (سازمان از نظر تعداد و هم از نظر حقوق دريافتي در جايگاه پايين
هـا بيشـتر از مردهـا    ). علاوه بر اين، زن2015؛ مجمع جهاني اقتصاد، 2014المللي كار، بين

دانند و كارهـاي خانـه همچـون    كودكان و سالمندان خانواده ميخود را مسؤول مراقبت از 
). درست اسـت  2012گيرند (بانك جهاني، تميزكاري، شستشو، و پختن غذا را بر عهده مي

هـاي  ها به شغلاند، اما اين تغييرها بيشتر به شكل ورود زنهاي جنسيتي تغيير كردهكه نقش
هاي زنانـه (كرافـت، اشـميدر، و بـلاك،     ه شغلمردانه بوده است، نه به شكل ورود مردها ب

انـد  هاي مردانه را بر عهده گرفتـه ها نقش). پس تبعيض جنسيتي يعني اين كه اولاً زن2015
هـاي  هـا در نقـش  هاي زنانه نيز همچنان بر دوش آنها باقي مانده است، و ثانيـاً زن اما نقش

تغييرها به نفـع جامعـه هسـت يـا خيـر       مردانه به اندازة مردها موفق نيستند. اين كه آيا اين
اي است كه فقط در قلمروي علم موضوع مقالة حاضر نيست، زيرا اين يك مسألة چند رشته

خواهد روشن سازد كه چرا در چند دهـة اخيـر،   گنجد. پژوهش حاضر ميشناسي نميروان
ا مردهـا در  اند (يعني مخالف تبعيض جنسيتي هسـتند) ام ـ هاي مردانه را پذيرفتهها نقشزن

كننـد (يعنـي موافـق تبعـيض جنسـيتي هسـتند).       هاي زنانه مقاومت ميمقابل پذيرش نقش
  هاي جنسيتي كمك كند.تواند به رفع تبعيضهاي اين مقاومت ميشناخت علتّ

فرضية پژوهش حاضر اين است كه دوري كردن (و گاهي خجالت كشـيدن) مـردان از   
تغييـر)  ناپذير (غيرقابلها نيست، بلكه علتّ آن انعطافآن» مرد بودن«هاي زنانه به علتّ نقش

ها) بـه دوري  هاي جنسيتي است، عاملي كه فقط در مردها (و نه در زنو ثابت دانستن نقش
  انجامد.هاي جنس مخالف ميكردن از نقش
هـا جزئـي   هـاي جنسـيتي، يعنـي بـاور بـه ايـن كـه نقـش        ناپذير دانستن نقـش انعطاف

هـايي دارد  سيت هستند و مرد بودن يا زن بودن يك فرد بستگي به نقشناپذير از جن جدايي
كـري، هاولنـد،   ؛ 2013برسكول، اولمـن، و نيـومن،   كند (كه او در خانواده و جامعه ايفا مي

دانند، باور دارند ناپذير ميهاي جنسيتي را انعطاف). مرداني كه نقش2017راسل، و جكمن، 
رود، و چـون  ند، مردانگي آنها به خطر افتاده يا زير سؤال ميهاي زنانه را بپذيركه اگر نقش

آلود جايگاه بالاتري به مردان و مرد بودن داده است، چنين مرداني محكم بـه  جامعة تبعيض
كنند. درست اسـت  هاي جنسيتي عليه زنان دفاع ميچسبند و از تبعيضهاي مردانه مينقش

هـاي  دانند، باور دارند كه اگـر نقـش  ناپذير ميفهاي جنسيتي را انعطاكه زناني هم كه نقش
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رود، امـا چـون جامعـة    مردانه را بپذيرند، زنانگي آنها بـه خطـر افتـاده يـا زيـر سـؤال مـي       
هاي زنانـه  تري به زنان و زن بودن داده است، چنين زناني به نقشآلود جايگاه پايين تبعيض

  كنند.ميهاي جنسيتي عليه زنان دفاع نچسبند و از تبعيضنمي
ها جايگاه بالاتري را كه جامعه به آنها داده است پژوهش نشان داده است كه وقتي انسان

كنند كه از اين جايگاه، يعني از وضع موجود جامعـه، دفـاع   بينند، انگيزة پيدا ميدر خطر مي
هـاي جنسـيتي را   ). مردانـي كـه نقـش   2003كنند (هـورنزي، اسـپيرز، كريمـرز، و هـاگ،     

داننـد)، جايگـاه   هـاي مردانـه مـي   دانند (يعني مرد بودن را وابسته به نقشپذير مينا انعطاف
بينند، زيرا باور دارند كه بالاتري را كه جامعه به عنوان يك مرد به آنها داده است در خطر مي

ها اين جايگاه بـالاتر را از دسـت بدهنـد. بنـابراين چنـين      هر آن ممكن است با تغيير نقش
هـاي جنسـيتي موجـود در    ه دارند كه از جايگاه بالاتر خود، يعنـي از تبعـيض  مرداني انگيز

. يك پژوهش نشان داد كه مردانـي  )2016برزكا و همكاران، - (كوزاكوزكا جامعه، دفاع كنند
كننـد و  هاي زن و مرد اغراق ميكه به هويت مردانة خود علاقة زيادي دارند، دربارة تفاوت

شود كه هويت مردانة خود را در خطر ببيننـد (باسـون و   بيشتر مياين اغراق به ويژه زماني 
 ها در زنان مشاهده نشد.). در اين پژوهش، هيچ يك از اين يافته2013ميچنويچ، 

هاي جنسيتي در ناپذير دانستن نقشبيني شد كه انعطافبنابراين در پژوهش حاضر پيش
ناپـذير  رابطه دارد. از آنجا كه انعطـاف  هاي جنسيتيمردان (و نه در زنان) با دفاع از تبعيض

انجامد، ايـن  هاي جنسيتي ميهاي جنسيتي فقط در مردان به دفاع از تبعيضدانستن تبعيض
كننـد  هاي جنسيتي دفاع ميتصور غلط شكل گرفته است كه مردان بيشتر از زنان از تبعيض

مردانـي كـه   ). اين در حالي است كـه بـر طبـق فرضـية پـژوهش حاضـر،       2011(ريجوي، 
هـاي جنسـيتي   دانند، مي توانند همانند زنان با تبعيضپذير ميهاي جنسيتي را انعطاف نقش

  مخالف باشند.
كنند. جاست و هاي پيشين هم تا حدودي از فرضية پژوهش حاضر حمايت ميپژوهش

هـاي زن و مـرد بـا هـم     ) به گروهي از زنان و مردان آموزش دادند كـه ويژگـي  2005كي (
دارد اما ارزشمندي آنها با هم برابر است، و مشاهده كردند كه پس از ايـن آمـوزش،   تفاوت 

ها با تبعيض جنسيتي موجود جامعه نسبت به پيش از آموزش افزايش يافت امـا  موافقت زن
) مشاهده كردند كه 2009موافقت مردها تغييري نكرد. مورتن، پستميز، هاسلم، و هورنزي (

هـاي جنسـيتي يـك امـر انكارناپـذير و      شـود كـه تفـاوت   فته مـي ها و مردها گوقتي به زن
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هاي جنسيتي موجود در جامعه بيشـتر  شده است، انگيزة مردها براي دفاع از تبعيض پذيرفته
  كند.ها تغييري نميشود اما انگيزة زنمي

مدافعان برابري جنسيتي همواره فقط بـه دنبـال راهكارهـايي بـراي موفقيـت زنـان در       
يابـد  اند. اين در حالي است كه برابري جنسيتي زماني واقعاً تحقق مـي دانه بودههاي مر نقش

هاي زنانه نيز شناسايي شوند (كـري، هاولنـد،   كه راهكارهاي تشويق مردان به پذيرش نقش
هاي جنسيتي ). درست است كه زنان و مردان هر دو به دوام تبعيض2017راسل، و جكمن، 
توانند به تغيير وضع موجود كمك ان به دليل جايگاه بالاتر ميكنند، اما مردموجود كمك مي

بيشتري كنند. از آنجا كه مردان در جامعه جايگاه و قدرت بالاتري از زنان دارند (ريجوي و 
هـاي جنسـيتي موجـود در    شود آنها نـابرابري )، شناسايي عواملي كه باعث مي2004كارل، 

د (يا به رسميت نشناسـند و مهـم نداننـد)، بـراي     جامعه را به رسميت بشناسند و مهم بدانن
  هاي اجتماعي لازم است.ايجاد تحول

هاي زنـان و  )، تفاوت نقش1984هاي اجتماعي (ايگلي و استفن، از ديدگاه نظرية نقش
داري و مراقبـت و  طور سـنتّي بـه خانـه   مردان ريشة تاريخي دارد نه ريشة سرشتي؛ زنان به

). 1999اند (ايگلي و وود، آوري گمارده شدهر بيرون از خانه و نانمردان به طور سنتّي به كا
هـاي اجتمـاعي چـه ريشـه در تـاريخ داشـته باشـد و چـه ريشـه در          جنسيتي بودن نقـش 

كند نگـاه  شود كه مردم به فردي كه مغاير با جنسيت خود رفتار ميشناسي، باعث مي زيست
؛ 2005آلود كنـوني (جاسـت و كـي،    ضمنفي داشته باشند و اين يعني تقويت وضعيت تبعي

  ).2011ريجوي، 
هـاي  ناپـذير دانسـتن نقـش   بررسي ميزان رابطة دو متغير انعطاف حاضر هدف پژوهش

هاي جنسيتي در زنان و مردان بود. پژوهش حاضر به آزمون ايـن  جنسيتي و دفاع از تبعيض
بـا دفـاع از    هـاي جنسـيتي  ناپـذير دانسـتن نقـش   فرضيه پرداخت كـه در مـردان، انعطـاف   

  اي وجود ندارد.هاي جنسيتي رابطه دارد، اما در زنان چنين رابطه تبعيض
  

  روش. 2
ي بـود.   همبستگي- طرح پژوهش حاضر توصيفي جامعـة آمـاري پـژوهش     و روش آن كمـ

زهرا در سال تحصيلي حاضر، همة دانشجويان كارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بويين
96 -95 )3900=Nنفـر بـا روش تصـادفي     200هاي اين دانشجويان، ز فهرست نام) بودند. ا

نفر حاضر به شركت در پژوهش شدند، و سرانجام  143نفر،  200گيري شدند. از اين نمونه
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زن) به دسـت آمـد. ميـانگين و انحـراف      71- مرد 51نفر ( 122هاي درست و كامل از داده
  د.بو 93/1و  12/24ها به ترتيب استاندارد سن آزمودني

  ها به دو پرسشنامة زير پاسخ دادند:آزمودني
). 2017(كري و همكـاران،   1هاي جنسيتيپذيري ادراك شدة نقشمقياس انعطاف- الف

و در  93/0) 2017اي در پـژوهش كـري و همكـاران (   مـاده  10آلفاي كرونباخ اين مقياس 
هر چند ممكن «از: هاي اين مقياس عبارت است اي از مادهبود. نمونه 79/0پژوهش حاضر 

كننـد،  ها در جامعه بـازي مـي  ها اين حرف را نپسندند، اما نقشي كه مردها و زناست خيلي
مـادة ايـن    10ها ميزان موافقت خود را با هر يك از آزمودني». هميشه متفاوت خواهد ماند

در ايـن   هـاي بيشـتر  (كاملاً موافق) گزارش دادند. نمره 6(كاملاً مخالف) تا  1پرسشنامه از 
  هاي جنسيتي است.ناپذيرتر دانستن نقشمقياس، نشان دهندة انعطاف

). آلفـاي كرونبـاخ ايـن    2005(جاست و كي،  2هاي جنسيتيمقياس دفاع از تبعيض- ب
و در پـژوهش حاضـر    80/0) 2005اي در پـژوهش جاسـت و كـي (   پرسشنامة هشت ماده

(كاملاً موافق) نشان دادند كه آيا  6لف) تا (كاملاً مخا 1ها در مقياسي از بود. آزمودني 76/0
كند و اين كه آيا نياز به تغييرات در ايـن  جامعة امروزي با زنان و مردان عادلانه برخورد مي

اي طراحي شده است كه جامعه به گونه «ها اين بود كه اي از مادهزمينه هست يا خير. نمونه
نمرة بيشتر به معني دفاع بيشتر از ». رسندد ميمردان و زنان به هر آنچه كه شايستة آن هستن

  هاي جنسيتي است.تبعيض
  

  ها يافته. 3
هـاي جنسـيتي و دفـاع از    ناپـذير دانسـتن نقـش   ضريب همبستگي پيرسون ميـان انعطـاف  

) بود. ايـن  < p 201/0( 09/0) و در زنان > p 001/0( 35/0هاي جنسيتي، در مردان  تبعيض
دهـد كـه رابطـة    هـم نشـان مـي    1كنـد. شـكل   تأييـد مـي   يافته فرضية پژوهش حاضـر را 

هاي جنسيتي در مـردان بيشـتر از   هاي جنسيتي و دفاع از تبعيضناپذير دانستن نقش انعطاف
  زنان است.
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  هاي جنسيتيناپذير دانستن نقش. رابطة انعطاف1شكل 
 هاي جنسيتي در زنان و مردان.و دفاع از تبعيض

هـاي  ناپـذير دانسـتن نقـش   دهد كه تفاوت زنان و مردان در انعطـاف نشان مي 1جدول 
دار است، به اين صورت كه مردان در مقايسـه  هاي جنسيتي معنيجنسيتي و دفاع از تبعيض

هـاي جنسـيتي   اند و هم از تبعـيض تهناپذيرتر دانسهاي جنسيتي را انعطافبا زنان هم نقش
  اند.بيشتر دفاع كرده

  هاي متغيرهاي پژوهشها و انحراف استانداردميانگين 1جدول 
  بر روي آنها tهاي در زنان و مردان و نتايج آزمون

  

    )= n 51( مردان  )= n 71( زنان  
 M SD M SD t  متغير

  77/2**  03/1  27/3  07/1  99/2  هاي جنسيتيناپذير دانستن نقشانعطاف
  55/3***  99/0  88/3  01/1  39/3  هاي جنسيتيدفاع از تبعيض

** p < .01/0   *** p < .001/0  

 پـذير انعطـاف هـاي جنسـيتي را   نشان داد كه مرداني كه نقـش  3ويتني- من Uاما آزمون 
از هاي جنسـيتي نمـرة كمتـر    ناپذير دانستن نقشدانند، يعني مرداني كه در متغير انعطاف مي

داري هاي جنسيتي با زنان تفـاوت معنـي  )، از نظر دفاع از تبعيضn=  23اند (ميانگين گرفته
  .U ،124/0  =p=  00/85ندارند: 

  هاي جنسيتيناپذير دانستن نقشانعطاف

يتي
جنس

اي 
ض ه

 تبعي
ع از

دفا
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  گيري نتيجه. 4
هاي جنسيتي در مـردان بـا دفـاع از    ناپذير دانستن نقشپژوهش حاضر نشان داد كه انعطاف

ش هـاي جنسـيتي را انعطـاف ناپـذير     (يعني مرداني كه نق ـ هاي جنسيتي رابطه داردتبعيض
دانند، بيشتر از مرداني كه اين نقش ها را انعطاف پذير مي دانند، از تبعيض هاي جنسيتي  مي

اي در زنان وجود ندارد. اين يافته ضمن تأييد فرضية پژوهش ، اما چنين رابطهدفاع مي كنند)
)، مـورتن،  2005كـي ( )، جاسـت و  2013هاي باسون و ميچنويچ (حاضر، با نتايج پژوهش

) همخواني 2003)، و هورنزي، اسپيرز، كريمرز، و هاگ (2009پستميز، هاسلم، و هورنزي (
هاي جنسـيتي  ناپذير دانستن نقشدارد. تبيين اين يافته آن است كه درست است كه انعطاف

شود كه فرد جايگاه جنسيتي خـود را در جامعـه (بـه    هم در مردان و هم در زنان باعث مي
نوان يك مرد يا يك زن) در خطر ببيند، اما اين در خطر ديدن جايگـاه جنسـيتي فقـط در    ع

انجامد، زيرا با توجه به جايگاه بالاتري كه جامعـة  هاي جنسيتي ميمردان به دفاع از تبعيض
خواهنـد ايـن جايگـاه جنسـيتي بـالاتر را از      آلود بـه مـردان داده اسـت، آنهـا نمـي     تبعيض
  بدهند.  دست

هاي جنسيتي و ناپذير دانستن نقشحاضر اين را هم نشان داد كه ميزان انعطافپژوهش 
هاي جنسيتي در مردان بيشتر از زنان است. تبيين اين يافتـه ايـن اسـت كـه     دفاع از تبعيض
هاي جنسيتي به نفع مردان است (يعني مـردان جايگـاه بـالاتري را در جامعـه     وقتي تبعيض
هاي جنسيتي تغيير كنـد و لـذا   كه آنها دوست ندارند كه نقشاند)، طبيعي است اشغال كرده

ناپذير ببينند، و عـلاوه بـر ايـن انگيـزه دارنـد كـه از       ها را انعطافانگيزه دارند كه اين نقش
  هاي جنسيتي موجود در جامعه (يعني از جايگاه بالاتري كه خود دارند) دفاع كنند.تبعيض

دو متغيـر  » ميـزان «باعث مي شوند كه هـم  هاي جنسيتي موجود در جامعه پس تبعيض
ميان » رابطة«هاي جنسيتي و دفاع از تبعيض هاي جنسيتي، و هم ناپذير دانستن نقشانعطاف

تواند به اين شكل باشـد  هاي جنسيتي مياين دو متغير در مردان بيشتر از زنان باشد. تبعيض
پنداشـته  اي يك زن چيز بـدي  كه جامعه به مرد بودن بهاي بيشتري داده است؛ مرد بودن بر

  .شودپنداشته مي، ولي زن بودن براي يك مرد چيز خيلي بدي شودنمي
ناپـذير  هاي جنسيتي را انعطـاف و سرانجام پژوهش حاضر نشان داد كه مرداني كه نقش

دهد كه هاي جنسيتي با زنان تفاوتي ندارند. اين نشان مي، از نظر دفاع از تبعيض»دانندنمي«
هاي جنسيتي نه به علتّ مرد بودن آنها، بلكه ناشي از اين امر است كه دان از تبعيضدفاع مر

  دانند.ناپذير ميهاي جنسيتي را انعطافمردان بيشتر از زنان نقش
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هاي جنسيتي از آنجا كه پژوهش حاضر نشان داد كه آنچه كه مردان را به دفاع از تبعيض
هاي جنسيتي است، ناپذير آنها به نقشگاه انعطافدهد، مرد بودن آنها نيست بلكه نسوق مي

هـاي  توان با تغيير اين نگاه، مردان را به دفاع از برابري جنسيتي و پذيرش نقـش بنابراين مي
  زنانه در محيط خانه و خانواده سوق داد.

بـراي  هـاي جنسـيتي را   ناپذير دانسـتن نقـش  پژوهش حاضر سازة مهمي به نام انعطاف
شناسي به كار بـرده شـود.   هاي گوناگون روانتواند در حوزهكرد كه مي معرفينخستين بار 

ناپـذير دانسـتن يـا ندانسـتن     براي نمونه، زن و شوهرهايي كه از اين نظـر (يعنـي انعطـاف   
هاي كمتري با يكديگر هاي جنسيتي) با يكديگر همسان باشند، به احتمال زياد تعارض نقش

  خواهند داشت.
هـاي آينـده   ش حاضر، استفاده از روش همبستگي بـود. پـژوهش  يك محدوديت پژوه

هاي جنسيتي را دستكاري و اثر عليّ ناپذير دانستن نقشتوانند با روش آزمايشي، انعطاف مي
ناپـذير  هاي جنسيتي مشاهده كنند. يك راه براي دستكاري انعطـاف آن را بر دفاع از تبعيض

تن اسـت، بـه ايـن شـكل كـه بـه گروهـي از        هاي جنسيتي، القاي آن با يك مدانستن نقش
ناپذير دانسته هاي جنسيتي انعطافاي براي خواندن داده شود كه در آن نقشها مقالهآزمودني

پذير دانسته است، و پس از هاي جنسيتي را انعطافاي كه نقششده و به گروهي ديگر مقاله
هاي جنسيتي موجود در جامعه تبعيضها مقاله را خواندند، ميزان دفاع آنها از آن كه آزمودني

  گيري شود.اندازه
هاي جنسـيتي را بـا سـاير    ناپذير دانستن نقشتوانند رابطة انعطافهاي آينده ميپژوهش

هـاي  ناپـذير دانسـتن نقـش   شناختي بررسي كنند. انعطافشناختي و جمعيتمتغيرهاي روان
انجامد، به دفاع از وضع مي» جامعه«گونه كه به دفاع از وضع موجود تواند همانجنسيتي مي

هـاي جنسـيتي   هم بيانجامد، به اين شكل كه مردانـي كـه بـاور دارنـد نقـش     » فرد«موجود 
نشـان دادن خـود بكننـد،    » مردتـر «ناپذير است، ممكن است تـلاش زيـادي بـراي    انعطاف
). چنين مرداني احتمـالاً  2011نام دارد (لورين، كي، و شپرد،  4سازياياي خودكليشه پديده
دهد خوب ادراك مي كنند، مـرد بـودن را   اي را كه به مرد بودن بها ميگونه كه جامعههمان

كنند كه همة رفتار هايشان كاملاً مردانـه باشـد. در   كنند و لذا تلاش ميهم خوب ادراك مي
كند؛ مرد بودن بـراي آنهـا بسـيار مهـم     مي بازي ميخودپندارة اين مردان، جنسيت نقش مه

  .)2013(ويلر، روگيلين، كونلان، و واگنويچ،  است
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گيـــري پژوهشـــگران حـــوزة روان شناســـي رشـــد، بايـــد بـــه چگـــونگي شـــكل
هاي جنسيتي در دوران كودكي و نوجواني بپردازند. پذير دانستن نقشناپذير/انعطاف انعطاف

هاي زنانـة او  ي مردانة پسر بچة خود پاداش بدهند و موفقيتهااگر والدين فقط به موفقيت
ناپـذير خواهـد شـد. همچنـين اگـر      هاي جنسيتي انعطافشقرا ناديده بگيرند، نگاه او به ن

اي كودكان (مانند پوشيدن لباس صورتي توسط پسر) را سـرزنش  والدين رفتارهاي ناكليشه
ناپذير خواهند دانست. پژوهش نشـان  طافهاي جنسيتي را انعكنند، آنها در بزرگسالي نقش

گـذارد  داده است كه كمك كردن پدر به كارهاي خانه بر آرزوهاي شغلي دخترهـا اثـر مـي   
؛ همچنين نگـاه كنيـد بـه لزلـي، سـيمپين، مـاير، و       2014(كرافت، اشميدر، بلاك، و بارون، 

  ).2015فريلند، 
هاي جنسيتي هم ذير دانستن نقشناپهاي آينده بايد به پيامدهاي رفتاري انعطافپژوهش

هاي جنسيتي) را نه از طريق خودگزارشي، بلكه بپردازند، يعني متغير وابسته (دفاع از تبعيض
هاي جنسـيتي را  گيري كنند. مرداني كه نقشها اندازهاز طريق مشاهدة رفتار واقعي آزمودني

هـاي زنـان   اهي ندارند به جنبشدانند، احتمالاً كمتر از مرداني كه چنين نگناپذير ميانعطاف
كنند، و زنان را شايستة دهند، يك زن را استخدام ميكنند، به كانديداي زن رأي ميكمك مي

  دانند.هاي مردانه ميرهبري و ساير شغل
 

  ها نوشت پي
 

1  . Perceived Immutability of Gender Roles 

2  . Gender Discrimination Advocacy 

  ها همگن نبود از اين آزمون استفاده شد.چون واريانس گروه .3
4  . self-stereotyping 

 

  نامه كتاب
زن در توسعه ها. ها و چالش). زنان سرپرست خانوار: فرصت1382ستاره فروزان، آمنه؛ بيگلريان، اكبر. (

  .35- 58، )1( 5و سياست (پژوهش زنان)، 
  

Bosson, J. K., & Michniewicz, K. S. (2013). Gender dichotomization at the level of ingroup 
identity: What it is, and why men use it more than women. Journal of Personality and Social 
Psychology, 105, 425–442. http://dx.doi.org/10.1037/a0033126 

 



 هاي جنسيتي دفاع از تبعيض و هاي جنسيتي دانستن نقش ناپذير  انعطاف   34

 

Croft, A., Schmader, T., & Block, K. (2015). An underexamined inequality: Cultural and 
psychological barriers to men’s engagement with communal roles. Personality and Social 
Psychology Review, 19, 343–370. http://dx.doi.org/10.1177/1088868314564789 

Croft, A., Schmader, T., Block, K., & Baron, A. S. (2014). The second shift reflected in the 
second generation: Do parents’ gender roles at home predict children’s aspirations? 
Psychological Science, 25, 1418–1428. http://dx.doi.org/10.1177/0956797614533968 

Eagly, A. H., & Steffen, V. J. (1984). Gender stereotypes stem for the distribution of women and 
men into social roles. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 735–754. 
http://dx.doi.org/10.1037/0022-3514.46.4.735 

Eagly, A. H., & Wood, W. (1999). The origins of sex differences in human behavior: Evolved 
dispositions versus social roles. American Psychologist, 54, 408–423. 
http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.54.6.408 

Hornsey, M. J., Spears, R., Cremers, I., & Hogg, M. A. (2003). Relations between high and low 
power groups: The importance of legitimacy. Personality and Social Psychology Bulletin, 
29, 216–227. http://dx.doi.org/10.1177/0146167202239047 

International Labour Organization. (2014). Global employment trends 2104: Risk of a jobless 
recovery? Retrieved from http://www.ilo.org global/research/global-reports/global-
employment-trends/2014/lang--en/index.htm 

Jost, J. T., & Kay, A. C. (2005). Exposure to benevolent sexism and complementary gender 
stereotypes: Consequences for specific and diffuse forms of system justification. Journal of 
Personality and Social Psychology, 88, 498 –509. http://dx.doi.org/10.1037/0022-
3514.88.3.498 

Kray, L. J., Howland, L., Russell, A. G., & Jackman, L. M. (2017). The effects of implicit 
gender role theories on gender system justification: Fixed beliefs strengthen masculinity to 
preserve the status quo. Journal of Personality and Social Psychology, 112(1), 98. 

Laurin, K., Kay, A. C., & Shepherd, S. (2011). Self-stereotyping as a route to system 
justification. Social Cognition, 29, 360–375. http://dx.doi.org/10.1521/soco.2011.29.3.360 

Morton, T. A., Postmes, T., Haslam, S. A., & Hornsey, M. J. (2009). Theorizing gender in the 
face of social change: Is there anything essential about essentialism? Journal of Personality 
and Social Psychology, 96, 653–664. http://dx.doi.org/10.1037/a0012966 

Ridgeway, C. L. (2011). Framed by gender: How gender inequality persists in the modern 
world. New York, NY: Oxford University Press 

http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199755776.001.0001 

Ridgeway, C. L., & Correll, S. J. (2004). Unpacking the gender system: A theoretical 
perspectives on gender beliefs and social relations. Gender & Society, 18, 510–531. 
http://dx.doi.org/10.1177/0891243204265269 

World Bank. (2012). World development report 2012: Gender equality and development. 
Retrieved from   

http://econ.worldbank.org/WBSITE/ 
EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXTWDR2012/0,contentMDK:229

 



 35   ابراهيم احمدي

 

99750~menuPK:8154981~pagePK:64167689~piPK: 
64167673~theSitePK:7778063,00.html 

World Economic Forum. (2015). The global gender gap report 2015. Retrieved from 
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/ 

Brescoll, V. L., Uhlmann, E. L., & Newman, G. E. (2013). The effects of system-justifying 
motives on endorsement of essentialist explanations for gender differences. Journal of 
Personality and Social Psychology, 105, 891–908. http://dx.doi.org/10.1037/a0034701 

Kosakowska-Berezecka, N., Besta, T., Adamska, K., Jaoekiewicz, M., Jurek, P., & Vandello, J. 
A. (2016). If my masculinity is threatened I won’t support gender equality? The role of 
agentic self-stereotyping in restoration of manhood and perception of gender relations. 
Psychology of Men & Masculinity, 17, 274 –284. http://dx.doi.org/10.1037/ men0000016 

Leslie, S. J., Cimpian, A., Meyer, M., & Freeland, E. (2015). Expectations of brilliance underlie 
gender distributions across academic disciplines. Science, 347, 262–265. 
http://dx.doi.org/10.1126/science.1261375 

Willer, R., Rogalin, C. L., Conlong, B., & Wojnowicz, M. T. (2013). Overdoing gender: A test 
of the masculine overcompensation thesis. American Journal of Sociology, 118, 980–1022. 
http://dx.doi.org/10.1086/668417 


